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گوش کنید.

این قصۀ یک ماده‌غول است.

البته این ماده‌غول آن‌طوری نیست که فکر می‌کنید.

)ولی مگر همه واقعاً همان‌طوری هستند که ما فکر می‌کنیم؟(

این ماده‌غول توی یک خانۀ بدقواره در دورترین نقطه از حاشیۀ شهر زندگی می‌کرد. 

او عاشق پخت‌و‌پز، باغبانی و شمردن ستاره‌ها بود. این ماده‌غول هم مثل همۀ غول‌ها 

حسابی قدبلند بود؛ حتی آدم‌بزرگ‌ها هم برای سلام‌کردن بهش باید سرشان را کاملًا 

بالا می‌گرفتند تا بتوانند نگاهش کنند. پاهایش اندازۀ لاک‌پشت بود، دست‌هایش 

اندازۀ بال حواصیل بود و یک پیشانی خیلی‌خیلی پهن و بزرگ داشت که وقتی سعی 

می‌کرد چیزی را به‌دقت نگاه کند، رویش چین‌وچروک می‌افتاد. پوستش مثل سنگ 

بود و چشمانش هم شبیه سکه‌های تمیز و نو بودند. موهای تابدارش که خشک و 

زرد و سبز بودند، مثل علف‌های دشت از سرش بیرون زده بودند. بعضی‌وقت‌ها هم 

گل‌های مینا یا قاصدک یا برگ‌های پیچک، مثل پولک لابه‌لای موهایش برق می‌زدند. 

این ماده‌غول هم مثل همۀ غول‌ها کم حرف می‌زد و بیشتر فکر می‌کرد. او محتاط و 

باملاحظه بود. سعی می‌کرد پاهای سنگینش را آرام روی زمین بگذارد.
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این قصه، قصۀ یک دسته از بچه‌های یتیم هم هست. آن‌ها پانزده‌تا بچه بودند 

که از اول قصۀ ما، یعنی چند سال قبل از اینکه ماده‌غول برای اولین بار به شهر 

بیاید، توی یتیم‌خانه زندگی می‌کردند. تعدادشان برای زندگی توی یک خانه خیلی 

زیاد بود؛ ولی هرطور بود از پسش برمی‌آمدند. اسم‌هایشان آنته‌آ1، بارتِلبی2، کاساندرا3 

)که دوست داشت کاس4 صدایش بزنند(، دیِردره5ِ، ایلیا6، فورچونِت7، گرَتیتود8، هیرام9، 

ایگی10، جاستینا11، کای12، لی‌لی13، مادی14 و اسم دو نفر دیگر‌شان که کوچک‌تر بودند 

نانِت15 و اورفیوس16 بود. آن‌ها بچه‌های خوبی بودند؛ سخت‌کوش و درس‌خوان و 

مهربان بودند و هرکدامشان بیشتر از اینکه خودش را دوست داشته باشد، عاشق 

بقیه بود.

ماده‌غول هم همین‌طور بود؛ سخت‌کوش و مهربان و بخشنده بود. او هم بقیه را 

بیشتر از خودش دوست داشت.

البته بعضی‌وقت‌ها این می‌تواند مشکل‌ساز هم باشد.

ولی یک راه‌حل هم دارد که بهتان خواهم گفت.

1. Anthea
2. Bartleby
3. Cassandra
4. Cass

5. Dierdre
6. Elijah
7. Fortunate
8. Gratitude

9. Hiram
10 Iggy
11. Justina
12. Kye

13. Lily
14. Maude
15. Nanette
16. Orpheus



خب این قصه، قصۀ یک اژدها هم هست. خیلی دوست ندارم درباره‌اش حرف بزنم. 

حتی دوست ندارم بهش فکر کنم.

بزنم.  اژدها حرف  یک  پشت سر  ندارم  دوست  کلًا  بگویم:  رک‌و‌راست  بگذارید 

پیش‌داوری دربارۀ دیگران کار خیلی بدی است؛ حالا چه غول باشد، چه بچه‌یتیم، چه 

اژدها، چه همسایه‌های فضول، چه معاون و مدیر و چه آدم‌هایی با رفتار عجیب. 

مهم این است که همیشه با احترام و مهربانی با هرکسی رفتار کنیم. این اصلًا چیزی 

نیست که نیاز به گفتن داشته باشد.

اژدهایـان هـم می‌تواننـد مثـل بقیـۀ موجـودات خلق‌وخو‌هـای متفاوتـی داشـته 

باشـند. یعنی هر اژدها می‌تواند با اژدهای دیگر فرق داشـته باشـد. خودم با همه‌جور 

اژدها برخورد داشـته‌ام؛ خجالتی، معاشـرتی، تنبل، وسواسـی، خودشـیفته، خوش‌قلب، 

خوش‌بیـن و شـجاع.

اما با عرض شرمندگی اژدهای قصۀ ما هیچ‌کدام از این‌هایی که گفتم نبود. این 

اژدها مغرور، حیله‌گر و بی‌احساس بود. بابت کارهایی که می‌کرد، اصلًا عذاب وجدان 

نداشت و به‌هیچ‌وجه هم رفتارش را اصلاح نمی‌کرد. از دعوا و اختلاف لذت می‌برد و 

هرجا که می‌رفت، درگیری به راه می‌انداخت. این کلمه‌هایی که گفتم، کلمه‌های خوبی 
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نیستند و بابتشان معذرت می‌خواهم؛ اما احساس من به این اژدها خوب نیست.

گوش کنید.

خیلی دوست داشتم می‌توانستم به شما بگویم که هر موجودی، چه انسان باشد 

چه اژدها و چه هر چیز دیگری، ذاتاً موجود خوبی است. ولی نمی‌توانم این را بهتان 

بگم؛ چون دروغ توی ذاتم نیست. از سر تجربه می‌گویم که همه ذاتاً از اول خوب 

هستند و یک‌جورهایی هم تا آخرش خوب می‌مانند. ولی خب بعضی‌ها.... آن‌ها 

تصمیم می‌گیرند کارهای بدی انجام بدهند. کسی هم نمی‌داند چرا. تعداد کمی از 

آن آدم‌ها هم تصمیم می‌گیرند که همان‌طوری بد بمانند و به کارهای بدشان ادامه 

بدهند. کاش این‌طوری نبود؛ ولی بهتر است از همین اولِ کتاب با شما روراست باشم. 

به‌هرحال هر داستانی شخصیت منفی خودش را دارد و هر شخصیت منفی هم 

داستان خودش را.



قبلًا یک شهر  به اسم سنگ‌دره که  این قصه، قصۀ یک شهر هم هست؛ شهری 

دوست‌داشتنی بود.

همه هم همین را می‌گفتند.

سنگ‌دره به‌خاطر درخت‌هایش معروف بود. توی پارک‌هایش درخت‌های سایه‌دار 

داشت و مسیرهای پیاده‌روی هم پر از درخت‌های گل‌دار بود. کلی درخت‌ میوه هم 

کنار خیابان‌ها بود که شاخه‌هایشان در تمام سال از سنگینی بار میوه خم می‌شد. 

هرکس، چه از اهالی، چه آشنا و چه غریب، هر‌وقت که می‌خواست می‌توانست دست 

دراز کند و با میوه از خودش پذیرایی کند. بسته به فصل سال، مردم سبدهایشان 

را از زردآلو، خرمالو، گیلاس و آلو، سیب و هلو پر می‌کردند و تارت و پای و مرباهای 

فوق‌العاده‌ای از آن میوه‌ها درست می‌کردند. آب‌نبات‌های میوه‌ای هم درست می‌کردند 

و آن‌ها را دم دست می‌گذاشتند تا وقتی بچه‌های محل از جلوی خانه‌هایشان رد 

می‌شدند، بهشان تعارف کنند.

آن روزها خیابان‌های سنگ‌دره واقعاً دیدن داشت. مردم از قدم‌زدن زیر سایۀ 

شب  هر  رفتگران  می‌بردند.  لذت  حسابی  میوه  از  پر  و  گل‌دار  و  سبز  شاخه‌های 

سنگفرش‌ها را آب‌وجارو می‌کردند. چراغ‌های شیشه‌ای خیابان که آن‌ها را با عشق و 
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علاقه برق می‌انداختند و تمیز می‌کردند، شب‌ها مثل ستاره می‌درخشیدند. آن زمان 

که آنجا هنوز شهری دوست‌داشتنی بود، نه آثار هنری در سطح شهر از بین رفته بود 

و نه تابلوهای خیابانی.

آن روزها مردم شهر توی گردشگاه‌ها یا میدان شهر ول می‌گشتند و وقتشان 

را با صحبت دربارۀ ادبیات، سیاست، فلسفه یا هنر می‌گذراندند. تمام معابر شهر 

هم به کتابخانه منتهی می‌شد که با پنجره‌های بزرگ و قفسه‌های بلند و کاناپه‌ها و 

نیمکت‌های راحتی‌اش، همیشه درش به روی همه باز بود. توی کتابخانه کتاب‌های 

خطی و چاپی، طومارهای عتیقه و حتی سنگ‌نبشته هم پیدا می‌شد. کارمند‌های 

کتابخانه مرتب در تکاپو بودند تا کتاب‌ها را مرتب کنند، مواظب باشند کتاب‌ها آسیب 

نبینند، آن‌ها را توی قفسه‌ها بچینند و مراقب حفظ سکوت و آرامش آنجا هم باشند. 

در کتابخانه حتی دعوت مردم به سکوت هم دوستانه بود.

دانش‌آموزها شیرینی  برای  و  بیمار سوپ  افراد  برای  با کمک هم  مردم محل 

می‌پختند. وقتی پای مادر کسی می‌شکست یا سقف خانه‌ای به تعمیر احتیاج پیدا 

می‌کرد یا درختی روی نرده‌های جایی می‌افتاد، مردم شهر مثل زنبورهای کارگر، همه با 

هم برای کمک‌کردن به آن مکان هجوم می‌بردند. یک زمانی همسایه‌ غم‌خوار همسایه 

بود؛ آن زمان که سنگ‌دره هنوز یک شهر دوست‌داشتنی بود.

اما بعد، در یک شب وحشتناک کتابخانه در آتش سوخت.

اتفاقات وحشتناک به شکل‌های مختلفی توی خاطر آدم‌های مختلف می‌ماند. 

کلی داستان متفاوت از حادثه‌ای که آن شب در سنگ‌دره اتفاق افتاد وجود دارد 

که تقریباً همه‌شان با هم فرق دارند. یک عده اصرار داشتند که آتش‌سوزی کار یک 

خلاف‌کار بوده است و ادعا می‌کنند که صدای قدم‌های آن شخص را شنیده‌اند که با 

نیتی شوم به سمت آن ساختمان باارزش می‌رفته و به‌محض زبانه‌کشیدن شعله‌های 

آتش، دوان‌دوان از آنجا فرار کرده. یک عدۀ دیگر هم قسم می‌خوردند که صدای 

بال‌های یک اژدها را از آسمان شنیده‌اند. به‌هر‌حال آن روزها برخلاف امروز، جمعیت 

اژدهایان زیاد بود. و چه کسی بیشتر از یک اژدها عاشق آتش است؟ باقی مردم هم 




